
 مفهوم سازی پسا موزه به عنوان فضای آموزشی

 :چکیده

جانبه که جهت های مفهومی و استراتژیک را در تعامل عمومی با  همهمحور  این مقاله به بررسی ایده پسا موزه به عنوان یک تجربه دانش 

انش و تولید داز مخزن آثار باستانی فرهنگی تا فرایند کسب  را این بررسی میزان پیشرفت موزه .علم و فناوری تسهیل می کند ، می پردازد

موزه به عنوان الگویی از آموزشهای مشارکتی فراخوانده می شود که فراتر از اشکال سنتی در این مقاله .مبتنی بر تجربه در نظر می گیرد

د ، نبه عنوان یک تجربه آموزشی و تفریحی ارائه می شوا در واقع موزه ه.یادگیری ، کسب دانش و رابط دانش و مفهوم سازی در علم است

که دانش را با استفاده از روایت های غنی اجتماعی که دانش علمی را در تمرین روزمره زندگی روزمره به دست می آورند ، ترجمه می 

 .ر اختیار بازدید کننده قرار می گیرداز این رو تجربه علم به صورت آشنا و مرتبط ساخته می شود و به طور هم زمان تنظیم و د.کند

 شناخته می شود.در نتیجه ، یادگیرنده از دریافت کننده غیرفعال اطلاعاتی به مترجم و مبتکر در یک رشته دانش علمی 

 مقدمه

 "عمومی کردن"بحث زیر این نکته را مورد توجه قرار می دهد که چگونه معماری اجتماعی و مکانهای عمومی برای دموکراسی سازی ویا   

این بخشی از برنامه پژوهشی را تشکیل می دهد که در مورد چگونگی فضاهای عمومی ، بویژه فضاهای .دندانش تخصصی انتخاب می شو

  .یادگیری عمومی ، تسریع در ترجمه و انتقال دانش پیچیده به روشهایی است که تخیل علمی مردم را فرا می گیرد 

آن را  بوردیو موزه یا آنچه که ایک موزه پس -تجربه علم  به عنوان  روایتی که در زیر می آید مفهوم سازی موزه را نه به عنوان یک بنا بلکه

می جذابیت عمو آن بازسازی و نوسازی شود.بین علم و جوامع  هو این باعث می شود که رابطمی نامد ارائه می دهد  "زیبایی شناسی رابطه"

ه عنوان و موزه را برا با علم و یا تخیل علمی مردم تبلیغ می کند و داربستی از یک سفر یادگیری بالقوه مادام العمر را به نمایش می گذارد

 .یک فضای عمومی و آموزشی دوباره تنظیم می کند

 پسا موزه به عنوان فضای آموزشی

نوآوری های روش شناختی را تسهیل کرده است که نحوه اطلاع رسانی متخصصان , در سال های اخیر ، بودجه قابل توجهی از بخش موزه 

 بین تمام گروه دردر ضمن ، این باعث شده است تا ارزش یادگیری غیررسمی .نندبه اطلاع مردم می رسارا از طریق روش های مشارکتی 

ی و تداوم یک سنت جامعه شناخت یا ارتباطات بین فردی  "تعامل"علاقه جدید به ارتباطات تکنولوژیکی ،  شامل ؛های سنی افزایش یابد 

 یادگیری و تغییر از صنعتی به دانش مبتنی بر اطلاعات رخ داده است. این اتفاق در غرب با ظهور جامعه است  در ارتباط پیچیدگی علمی

به  های یادگیری جدید در مذاکره دانش ، همه جا ، فوراً و بطور مداوم از طریق انجمن های دیجیتال و موبایل ، شبیه به آنچهنیاز به الگو .

سازه گرا ، رویکردهای شخصی برای یادگیری ؛ شناخت  حرکت به سمت باشد . شود میعنوان یک جامعه اشباع اطلاعات توصیف می 

یادگیری انتخاب "فراخوان  1بگفته فالک روزافزون از مزایای منابع آموزشی غیر مدرسه ای و مفاهیم یادگیری به عنوان اوقات فراغت یا آنچه

 .خود یادگیرندگان تغییر داده است مفهوم سازی یادگیرنده و رویکردهای یادگیری را از دیدگاه ارائه دهندگان آموزشی و "آزاد

موزه در بخش هایی به عنوان  11اگرچه در اصل و نه همیشه در مرحله دوم به عنوان یک فضای آموزشی در نظر گرفته نشده است ، اما 

بیان می کند ،  2در واقع ، همانطور که مارستین.جانبه یادگیری علوم تکامل یافته است مکانی برای اشکال بسیار منحصر به فرد و همه

معاصر برای یادگیری موزه در اولویت بندی منحصر به آموزش دوره  تمرکز  .یادگیری به طور فزاینده ای جزء لاینفک تمرین موزه است

ر کی ددر این مقاله بحث تئوری .فرد بودن هر بازدید کننده و متغیر بودن آنها در صورت تجربیات یادگیری و نتایج یادگیری متفاوت است 

توصیف می کند ، ایجاد و بازآفرینی فضایی  'موزه اموزه های پس'به عنوان  1هوپر گرین هیل مورد نحوه موزه های جدید تعاملی یا آنچه
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به  موزه او بر این اساس باز و گسترش می یابد. موزه پس است از رویه های آزمایشی و شیوه های یادگیری بازدید کنندگان برای رهایی 

جذب نیرو ، پشتیبانی و حفظ مخاطبان غیر سنتی از طریق الگویی از یادگیری تجربی  و به عنوان یکی از تکرارهای حوزه  دلیل پتانسیل

 .عمومی  در نظر گرفته شده است که با یک جامعه علمی درگیر می شود

 چرخش تعاملیپسامدرنیسم و 

-سازی شده غوطه ور و نمایشگرهای چندرسانه ای / حسی / لمسی موزه ها و مراکز علمی با محوریت تعامل ، که از محیط های شبیه

فرهنگی و جسمی بازدید و چارچوب های متنوع  -در تعامل با زمینه های اجتماعی تجربه استفاده می کنند ، به دلیل توانایی -احساس

د های سنتی موزه  به بازدید کنندگان امکان می ده. تعاملی به عنوان آموزشی برتر از قالب ته می شوندگرف بکار شناختی بازدید کنندگان

در مورد چگونگی کارکنان موزه  4در واقع ، مک دونالد.تا با نمایشگاه ها آزمایش و بازی کنند و قاب های مرجع و معنی خود را تولید کنند

تصمیم گیرنده فعال کمک می کند ، اظهار به طور مرتب از تعامل به عنوان ابزارهای دموکراتیک سازی که به بازدید کنندگان به عنوان 

استدلال می کنند که  5هین با این حال ، یک گروه مخالف وجود دارد که مخالف اثربخشی تعاملهاست. منتقدان مانند جورج.نظر می کند

ل می کند که صعود بی حد و استدلا 6 همچنین ویریلیو .رویکردی ذهنی مؤثرتر و دموکراتیک تر برای یادگیری است  "ذهن"یک فرمول 

بازدید از موزه به دور از رابطی شفاف و قابل  .حصر فن آوری های بصری و شنوایی ، یادآوری و نگه داشتن یادآوری را ویران کرده است 

می  "پدیدارشناسی واکنشهای مختلط"فهم و با دانش جدید ، ناشی از تمایل به القاء ناپسند رفتارهای تحریک آمیز یا آنچه جیمزون آن را 

ریق از طزور الهام بخش دانش و یادگیری نامد ، باعث همگن شدن و ثابت شدن تجربه عمومی و ناکارآمدی آن می شود. به عنوان یک کاتالی

استدلال می کند که ، دانش به  7لیوتار .دانش شیوه های تجربه و منطقی بودن علم را عمیقاً تغییر داده است لنزهای پسا مدرن ، کالای

به موزه از این منظر متمرکز بر یادگیری و تعلیم و تجر.، تا بتواند در یک کالای جدید ارزش گذاری شودمنظور فروش ، تولید می شود 

حی جدید تفریبه منزله تربیت نیست بلکه وضعیت آن به عنوان کالای اقتصادی دانش است که در آن تجربه دانش یا همان دانش علمی ، 

با این حال ، متعادل  موزه در این زمینه به عنوان یک مکان یادگیری و دانش و همچنین مکانی برای لذت بردن قرار دارد .اموزه پس .است

بازاریابی و نیاز به موزه ها برای رقابت با سایر جاذبه های متمرکز خانواده با بودجه های  . پیچیده استکردن این اولویتها توسط نیروهای 

شفاعت و اولویت بندی منافع تجاری در حاکمیت موزه باعث شده است که برای برخی  ین منابع است .تراتژی بازاریابی بهتر بزرگتر و اس

علاوه بر این ، تعهد موزه در تحقق انتظارات و استانداردهای یک اقتصاد تفریحی .از اصول بنیانگذاری آن باشد؛ از پاکسازی ها متروک شدن 

رمایه گذاری های غیرقابل تفکیک و استفاده از واسطه گری تسهیل شده از نظر فناوری انجام می شود ، به نظر می ، که اساساً از طریق س

نمایش دیزنی از بخش موزه بر روی هیجان پارک ها باعث می  .رسد که به طرز آهسته ای با ناامیدی ، خستگی موزه به دست آمده است

شتر بازدیدکنندگان موزه برای ارتباط با نمایشگاه های فردی به هر شکلی معنی دار نادیده گرفته شود حال و هوای قابل تامل و پتانسیل بی

یا رفتار می به این امر اشاره می کند ، ... شیوه ای عجیب و غریب که در آن اعضای جامعه مصرف کنندگان فکر می کنند 8بوامان شود. 

موزه و سایت یادگیری تجربی و غیررسمی نیست. در واقع  پسا... با وجود این ، در نظر گرفتن موزه به عنوان  "بدون انعطاف پذیری"کنند 

، در حالی که برخی منتقدان با تغییر فرسایش زیبایی شناسی یا موزه شناسی آن ، تغییر موزه را رعایت می کنند ، برخی دیگر معاصر بودن 

 .مضاعف می دانند که در آن تمایلات کامپوزیتی جذب و بازی می شوند آن را تولید یک سازمان پیچیده و

 

 پسا  موزه

پسامدرنیست ها معتقدند که این موزه که به صورت ساده و صرفاً به عنوان یک ساختمان با آن روبرو شده است ، تکامل یافته و دوران    

در این روش ذهنی تفکر ، موزه از مخزن فرهنگ مادی بین رفته است. پس از موزه ، بعنوان یک فرایند دانش یا تجربه تصور شده است ، از 
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را بیان می کند به فرایندی از تبادل فرهنگی که باعث تداوم گفتگو در جامعه و سازه های مداوم در معنا می شود  که هویت شخصی و ملی

یک مجموعه بی ثبات ، التقاطی از روایت  شودمی  "غیر مکان"، تبدیل به  شودپیشنهاد موزه همانطور که ممکن است  .، تکامل یافته است

می نامید  9بورزاک  موزه الگویی برای یادگیری تجربی ارائه می دهد ، آنچه ادر همین زمینه است که پس .های زیبایی شناسی یا فرهنگی

  .است فرد برای تعامل عمومی با علم و فناوریبرخورد مستقیم با پدیده ها و نه صرفاً فکر کردن در مورد برخورد و بستر منحصر به 

موزه پسا موزه در .موزه تصویب یا عملکرد دانش علمی است که از طریق فرآیند تجسم خلاق و مشارکتی آشکار و در دسترس است اپس

ماعی و فرهنگی گفته می قلب پارادایم خود تجسم علم را از طریق خود انسان یا داستان علمی که از طریق رشته های تقاطع روایت اجت

این .موزه فرایندی برای سرمایه گذاری در علم با میراث اجتماعی و فرهنگی و تصور میراث فرهنگی آن است اپس.شود ، بسیج می کند

نسان این فرایندی برای ا.واسط است که زندگی افراد غیر متخصص را با زندگی متخصص پیوند می دهد و راهی برای گفتگو ایجاد می کند

موزه تبدیل شده از منزوی و منفعل به جمعی و مشارکتی نه تنها  اتجربه پس.سازی علوم یا شناختن علم از طریق پروژه انسان بودن است

متعلق به ا ر موزه  اموزه پسبلکه  می شود. افزایش تنوع ذهنی مشتریان باعث به منظور افزایش آگاهی انتقادی و تیزبینی لنزهای مهم بلکه

. این ، به عنوان یک تجربه یا رابط با می کند  جمعیت عمومی شناسان ، دانشمندان ، دانش آموزان ، هنرمندان ، والدین ،  مربیان ، موزه

همچنین یک پخش وب ، پادکست ، .این تنها کاوشگر سان فرانسیسکو یا موزه علوم لندن نیست.علم ، محدود به یک مقصد نمی شود

 .این وسیله ای برای بیان علم است که در آن علم تجلی تعامل و تلاش انسان است.ین استوبلاگ ، ارسال فیس بوک یا بازی آنلا

موزه نشان دهنده عملکرد یا تجسم یک جامعه در فرآیند جذب ، رقابت و یا سنتز دانش و مکانیسم علمی است که شهروندان متحرک  اپس

 و همکاران  10یوشرنظریه پردازان تحصیلی مانند آگاه و دموکراتیک را تحریک می کند. در این زمینه است که برخی

دانش  -موضوع دانش استدلال می کند  11ویدون  کهموزه را به عنوان یک فضای منحصر به فرد برای تسهیل ظهور هویت ، نشان می دهد 

یک سایت از مجموعه های معرفتی متعدد ، موضوع مورد موزه به عنوان  ابا این حال ، پس.آموز فعال ، خود تعیین کننده ، کارآمد علم است

 .نظر را به عنوان شناخته شده سوق می دهد

می نامد ، پست مدرن به عنوان فضایی آماده می شود که منعکس کننده  "ابرقدرت"یا  "مدرنیته مایع"به عنوان عصر    12بااومان در آنچه

به طور همزمان ، انتظارات در مورد قرارداد ."سمبولیک تفاوت و واگرایی است"ین یک مکان ا -و پاسخ به عدم اطمینان و احتمالات است 

جستجوی یک مقصد از پیش تعیین شده تعیین می کند به عنوان یک بازی پیشگویی و تمایل به جای    11هوپر گرین هیل یادگیری را که

که سرپرستی نمایشگاه خلاق ، که در اثر تعاملی مشهود است ، ابهام اشیاء و غیرقابل پیش بینی بودن  ادعا می کند او، برآورده می کند. 

از این طریق ، معماری دانش دائماً تغییر می یابد و به چندین  .درگیری بازدیدکنندگان با آنها را برای متنوع سازی دانش بسیج می کند

این وجود این خطر وجود دارد که درک عمومی از علم چنان نژادپرستانه و نژادهای نادرست  با.علم متفاوتی از درک علمی متوسل می شود

موزه بر تجربه مشارکتی  اتمرکز پس.یاد می کند "درک عمومی از پارادوکس علم"از این امر به عنوان  14مک دونالد .مردمی پراکنده شود

ربه زدن به خلاقیت و بیان خود که باعث ایجاد لحظات خودکامگی می شوند ، بتوانیم بازدید در نظر دارد تا با ایجاد اعتماد به نفس و ض

با اکتشاف مشارکتی ، ساخت و ساز شخصی  ایجاد می شود که موزه را از استوار بودن کنوانسیون آیینی با امتیاز  .کننده را توانمند سازیم

، به معنای ساختن جهش از یک  موزه اپساز طریق  .دانش علمی رهایی می بخشد دادن به مراقبه کاربران جدید / مشتریان / همکاران

جانبه ، چندگانه و مشترک است که صداها و دیدگاه های زیادی را  ، غیر تبعیض آمیز ، جدا شده و یک بعدی به یک رویداد همه جهت
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ممکن  -هیچ دیدگاه یکپارچه ای لازم وجود ندارد .می شود دانش دیگر یکپارچه نیست؛ تکه تکه می شود و چند صدایی :نشان می دهد

در است.  آنهااست یک صدا از صداها شنیده شود که طیف وسیعی از دیدگاه ها ، تجربیات و ارزش ها را ارائه می دهد. صدای موزه یکی از 

 آنچه پیچیدگی علمی و فناوری ،  و پرورش زمینه بارور برای گفتگوهای عمومی ، مشارکت عمومی در امور اهمین زمینه ، این موزه پس

بر همین اساس ، ظهور تکنوکراسی علمی با تغییر جهت دادن ادراکی از مد شده است .می نا "معرفت شناسی مدنی"آن را   15جاسانوف

های ذهنی اجتماعی ارائه موزه ، دروازه ای به تعداد بیشماری از روایت  اپس .علمی به اجتماعی یا علمی از طریق اجتماعی آغاز می شود

 . ارائه شده اند  "مخلوط های ظریف تجربه"داستانهایی که از طریق یا مجموعه آن ممکن است تاریخهای چندگانه را منتشر کند.می شود

بتنی م نتیجه یک فرآیند خلاق"چیزی که به ان جانبه حسی ، دانش جدید را تسهیل کند.  موزه ممکن است به عنوان یک تجربه همه اپس

یادگیری خلاق ممکن است کنجکاوی فکری ، استقلال ،انعطاف پذیری و ریسک پذیری ، در حالی که انگیزه و تعامل می گویند. بر تخیل

به طور همزمان ، یادگیری مبتنی بر شی می تواند رشد تخیل را تسهیل کند ؛ انگیزه بیشتری برای یادگیری  یادگیرنده را تحکیم می دهد. 

بنابراین .دهد که در آن اندیشه ، دانش و احساسات بدون نیاز به کلمات بیان می شوند کند و مسیرهای یادگیری را در دسترس قرارایجاد 

به عنوان یکی از مسیرهای .منجر به دانش می شودموزه بعنوان یکی از علائم مربوط به اعلام یک مسیر ، هرچند پرمخاطب ، پرخطر پسا 

 موزه ، فقط حاوی نمایش آثار باستانی علمی  اپس.دانش ، موزه پسا موعود و سازنده است و گرچه به نوعی معتبر ، بی نتیجه و تکراری است

و  می شود ، طراحی "مذاکره هژمونی"با تفسیرها و پیش بینی های نمایندگی حساس که باعث ایجاد رقابت و که   فضایی نوظهور استو 

 .ساخته شده است 

 موزه به عنوان یک حوزه عمومی اموزه پس

دانست ، همزمان و به صورت متناقض به عنوان هژمونیک ایالت در حالی که می توان موزه را نمایندگی یا تقویت استدلال می کند   16اشلی

باز این یک مجمع عمومی است ، از نظر تئوری برای همه  .بحث و گفتگو و تولید مجدد دانش علمی وجود داردیک حوزه عمومی برای 

 .است و مجامع بزرگ ممکن است برای شرکت در تعداد بیشماری از رویدادها ، برنامه ها و سخنرانی ها از هم جمع شوند

  17بومان موزه به طور همزمان اقتدار متخصص علمی را به چالش می کشد به همان اندازه که متخصصان موزه تعریف می شوند همانطور که

هابرماس در حوزه عمومی به عنوان فضایی  به این ترتیب این موزه از ایده آل  .دانش استدلال می کند "انمفسر"به  "قانون گذاران"از 

در واقع ، فراتر از نمایشگاه ، این موزه به یک سری رویدادها کمک می کند ، که در  .عادلانه برای تعیین عقلانی منافع عمومی بهره می برد

 .فرهنگ ، دموکراتیک ، غنی سازی و بسیج شده است آن جنبه های مختلف علم به عنوان

اینها مشارکتهای جامعه و سازمانی را شامل می شود. برنامه های آموزشی؛ و اقامتگاه های موقت توسط گروههای خاص مانند نویسندگان 

 .یازهای خود تعیین می کنند، دانشمندان و هنرمندان محل اقامت که مجدداً پارامترها و عملکرد فضای موزه را متناسب با ن

خاصیت انعطاف پذیری یا قابلیت اثبات موزه شناسی / تجربه در این زمینه ، چیزی است که این موزه را به یک فضای مناسب برای ادغام 

موزه به عنوان مؤلفه ای از  ابنابراین ، موزه پس .موزه تبدیل می کند  ر علم و تحقق آن به عنوان موزه پساو همکاری عمومی و متخصص د

شهروندان با ابراز عقیده در یک فضای عمومی  -شد به تصویر می ک "خیال اجتماعی"به عنوان  18حوزه عمومی مطابقت دارد با آنچه تیلور

به عنوان اهرمی از اشکال رسمی حکمت ، موزه پسا موزه ای واقعاً مهم و دموکراتیک است که برای یادگیری  .که فراتر از قدرت دولت است

گرایی را با سستی عمدی و تفریحی این سلسله مراتب دانش ، صلاحیت و مطلق  .تجربی و مشارکت گفتگو در علم در نظر گرفته شده است

بازیگوشانه محاصره می کند که بازدید کننده را به سمت رقابت و خرد خردمندی سوق می دهد و با اطمینان و مشروعیت در معرفت 
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موزه یک فضای مجزا یا آستانه ای برای تفسیر علمی  اپسهمانطور که از موزه ملی متمایز است  شناسی های جدید شرکت می کند. 

)دوباره( ارائه می دهد ، که در آن عوامل اجتماعی به طور جمعی از گفتمان های تحمیل شده و هنجاری مخالف هستند و مقاومت می 

ه عنوان یک عامل توانمند ، یکپارچه و تثبیت کننده در تولید گفتمان علمی است موزه پس از آن ابراز صدا و سیمای عمومی ب اپسکنند. 

ماهیت  .موزه گیج و پیچیده است اجایی که هدف از موزه سنتی ارائه معانی خاص و غیر دلخواه از طریق نمایش اشیاء فرهنگی بود ، پس .

بازدید از موزه تقریباً دوره ای از  .گذرا از تجربه آن ، به عنوان یک مختصر ، محتملانه ناپایدار و یا محرک به معنای ساخت ، نیز مهم است

است که از تماشاگر القا  "لحظه اینفس های "می نامد   19بازین که اجازه می دهد تا آنچه وقفه در زمان واقعی است ، نقطه ای از وقفه ،

از  "یادگیری در یک نگاه"به عنوان  20گرین هیل   این لحظه های بینش با آنچه .توهم دانستن شهودی از ذات و نقاط قوت او -می کند 

نمایشگاه دانش علمی به عنوان یک نقطه گذاری یا بینابینی در زندگی روزمره و به  نوعی یادگیری اتفاقی ، نهفته یا مهم است که در آن

با این وقفه لحظه ای ، تماشاگر ممکن است از محدودیت های تجربه دنیوی یا عنوان یک عکس لحظه انگیز یاد می شود ، مطابقت دارد. 

میزان تبدیل .نشان می دهد ، چشم اندازهای بزرگتر ، عملی تر و پرمعنا تری را سرگرم کند21  پی آرس سطحی فرار کند و همانطور که

دانش است ، مستقیماً با موفقیت در بازآفرینی آن به عنوان یک این موزه به یک آزمایشگاه زنده ، که شایسته تقلید در سایر مؤسسات 

ات تجربه است ، که ذات احساس پتانسیل یادگیری موزه به عنوان یکمنطقه یادگیری مشارکتی و فضای اجتماعی غوطه وری مطابقت دارد. 

و با توسعه توانایی مدیریت و تداوم این  فراموش شده یا کسل کننده را دوباره زنده می کند که دوباره یک مکان را بهم متصل می کند

یادگیری ایده آل در محدوده  های برای داشتن محیط -اما موزه های معاصر نه تنها مجهز به پتانسیل هایی هستند .رابطه را فراهم می کند

 :معتقد است 22ویل در این باره وجود دارند  هم ، بلکه به عنوان کانالهای ارتباطی ضروریسنی 

در دسترس جامعه قرار خواهد گرفت ، و برای اهداف جامعه ، تخصص عمیق آن در گفتن داستان ، برانگیختن احساسات ، تحریک  ...

 .است خاطرات ، برانگیختن تخیل و فوریت کشف

 نتیجه

یک نقطه عطف معرفت شناختی و طراحی مجدد عملیاتی موزه از یک بانک به یک موزه به عنوان یک مؤسسه جدید  اپیشنهاد موزه پس

ه کمک ک موزو به بازدید کنندگان به عنوان معماران و تنظیم کننده ها ، نویسندگان و صاحبان ی استکارگزار یا واسطه ای از دانش علمی 

موزه ذهنی با سرمایه گذاری در شخصی سازی ، بومی سازی و تجسم خلاق از علم و فناوری ، افزوده جدیدی از مجموعه  اپس .می کند

هایی غیرکارشناسی را در خود  می شود و گروه در طبیعت ظاهر "بالادست"مفاهیم مشارکت عمومی با علم و فناوری است ؛ که با قاطعیت 

پسا موزه نه تنها نشانگر یک روند معاصر برای تبادل دانش و انتقال بین جوامع متخصص و غیر متخصص است که نقش جای می دهد. 

بری گرایی اجتماعی نشان می دهد ، اما بازسازی در فرآیندها و گسترده تر ارتباطات علمی را به عنوان ابزاری برای دموکراتیزاسیون و برا

قراردادهای تولید دانش خود را نشان می دهد ، و این که سرمایه گذاری در سطح عمومی به عنوان مؤلف و سرمایه گذار در گفتمان علمی 

موزه پسندیده  اپس .لح و صلاحیت پیش بینی می کند، سهل انگاری ، سوداگرانه یا سوءاستفاده ای نیست ، بلکه بر درک مردم به عنوان صا

اما گزاره ای نه چندان محتمل است ، و پیش بینی شده در تجسم علم در تخیل عمومی است نه به عنوان روایتی که گفته می شود بلکه 

خلاقانه ، پسا موزه جایگزین آموزشی ارائه می دهد که می تواند به سرانجام ، با تأکید بر تجربیات بازیگوش و  .روایتی در ساختن است

و بدون ترس از طرف برخی ابراز شده که در بین فراگیران در همه سنین  .تحریک آگاهی ، اشتیاق و همدلی بیشتر برای علم کمک کند

استدلال 21 کالیالا همچنین .زش زیبایی شناختی موزه استبه ضرر تجربه یادگیری ، خلق و خوی تامل کننده یا ارتقویت لذت و تفریح 
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ای مشارکت و گنجاندن بیشتر در علم موزه نه تنها راهی بر ابنظر می رسد پس .را هموار می کند "راه یادگیری"می کند که بازی خودش 

 .بلکه روشن شدن بسیاری از مردم در علم است
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